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Abstract 

With human advancements in technology and economics, contracts have 

significantly expanded and diversified. According to jurists’ view, the 

validity and enforceability of contracts depend on the approval of the 

Shari'ah. This raises the question of whether newly emerging contracts 

(ʿuqūd mustaḥdatha) can be considered independently valid alongside the 

conventional contracts established during the time of Shari'ah legislation, 

or whether they must necessarily conform to the recognized contracts of 

that era. Some jurists uphold the doctrine of tawqīfiyyah (restriction), 

requiring all contracts to align with the conventional contracts of the time 

of legislation. Others, however, reject this restriction and argue that new 

contracts are inherently valid. This study, employing a descriptive-

analytical method, supports the latter view. By analyzing the Quranic 

verse mandating contract fulfillment—recognized as the most significant 
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evidence in resolving this issue—it demonstrates that newly emerging 

contracts are intrinsically valid and do not need to be categorized under 

the conventional contracts of early Islamic jurisprudence. 
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contract enforceability, approved contracts. 
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 امامیه فقهعقود مستحدثه از منظر 
 1مهدی خطیبی

 و زستاد سطوح عالی یو   علمته قم، زیهزز. &موسسه آمو شی و پژوهشی زما  خمتنی ،. زستادیار1
m.khatibi@iki.ac.ir 

 چکیده

اند. انانجاکیه ای داشیتهملاحظیهموانات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابلبه

فاها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید طبق نظر مشهور 

یا همان عاود مستحدره این بحث مطرح است که ایا مستالا  و در عرض عایود متیداول در عصیر شیارع 

توان انها را نافذ دانست یا حتما  باید در قالب یکیی ان عایود متیداول در عصیر تشیریق منعاید شیوند. می

داننید تمیامی قراردادهیا در قالیب عایود متیداول در خی ان فاها قائل به توقیفیت عاود بیوده و زنم میبر

اند و معتادند عاود جدید نییز عصر تشریق منعاد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده

کند ه دوم را تأیید میتحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگا-نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی

کنید کیه عایود مسیتحدره ترین مدرک حل این مسئله، اربات میعنوان مهمو با تحلیل ایه وجوب وفا به

 نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع انها به عاود متداول وجود ندارد. فی

 هاکلیدواژه

 .عاود امضائیتوقیفیت عاود، نفوذ عاد، عاود مستحدره، قراردادهای جدید، 
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 . بیان مسئله1

صیورت مسیتمر در حیال تحیول و هیای ننیدگی بشیری بهمعاملات هماننید دیگیر بخش

ها در تعاملات خود با دیگران خصوصا  تعاملات میالی بیه قراردادهیای اند و انسانتکامل

رایج اکتفا نکرده و مرتب در حال ابداع قراردادهای جدیدی هسیتند کیه بیا شیرایز رون 

داشته باشد. بر اهل تحایق پوشیده نیست که عامل پدیدامدن معیاملات میالی بیین تطابق 

ها بیه مبادلیه بیرای رفیق حیوائج ها، تغییروتحول در دانش فنی تولید و احتیا  انسانانسان

گییرد کیه در ای میورد توافیق قیرار میگونیهگوناگون است. معاملات در طیول نمیان به

ای ن کارایی را داشته باشد؛ مثلا  تا چند قیرن پییش معاملیهراستای رفق نیان طرفین، بیشتری

موانات گسیترش ای که ازن دارد، وجود نداشیت؛ امیا بیهعنوان عاد بیمه با گسترهتحت

های اقتصادی و بانرگانی و نیان به پوشش ریسن ناشی ان خطرات احتمالی، بیمه فعالیت

شییر نیییز تعمیییم داده شیید. تییدریج بییه شییئون صیراقتصییادی ننییدگی بشییکل گرفییت و به

هییای نییوین تولییید و پدیدامییدن ها و ابییداع روشهییای انسییانشییدن فعالیتتخصصی

کم بشر را بر ان داشت که به فراخیور نییان، معیاملات جدییدی را محصوزت جدید کم

طراحی کند؛ بنابراین معاملات رایج کنونی هم ان حیث کمیت و هم ان حیث کیفییت در 

اند؛ و این روند همیشه ادامه داشته و دارد، و پشیتوانه  ان نییز ا کردهطول نمان تکامل پید

 بنای عالا است.

باتوجه به رویه شارع در ابواب معاملات، پرسش اساسی این است کیه اییا معیاملات 

جدید که توسز بشر ابداع شده و عرف نیز ان را پذیرفته است، ولی ساباه روا  انها بیه 

ورد تأیید و امضای شرع هستند؟ ییا صیرفا  بایید بیه معیاملات گردد، معصر تشریق برنمی

 رایج در عصر تشریق بسنده کرد؟ 

در این نمینه دو دیدگاه وجود دارد: برخیی ان فاهیا عایود نافیذ را منحصیر در عایود 

داننید و قائیل بیه توقیفییت عایود هسیتند. برخیی دیگیر عایود رایج در عصیر تشیریق می

 دانند و قائل به عدم توقیفیت عاود هستند.میمستحدره را هم صحیح و نافذ 

دنبال بررسی این مسئله هسیتیم کیه اییا عایود جدیید ان نظیر فایه در تحایق حاضر به
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امامیه نافذ هستند یا زنم است در تمامی معاملات در قالب یکی ان عاود راییج در عصیر 

 تشریق انشا شوند.

 . پیشینه2

ضییمن « بییودن معییاملاتبررسییی ادلییه توقیفی»( در ماالییه 0118بهییادری و جهییانگیری )

ضعف ایین تحاییق نگیاه اند. ناطهتوقیفیت را برگزیدهبرشمردن ادله طرفین، دیدگاه عدم

ترین دلیل که مورد استشهاد طرفین قرار گرفته، عنوان اصلیگذری به دلیل وجوب وفا به

هیا ان ایین اییه دییدگاه های عمییق فادارد. در تحایق حاضر بر انیم تا با تمرکز به تحلیل

 صواب را اربات نماییم.

)مایرر: سیید حسین طیاهری  کتاب البیعا ق( در بحیث معاطیات 0408امام خمینیی )

ابادی( به مناسیبت، وارد تحلییل اییه وجیوب وفیا و پاسیر بیه برخیی ان اشیکازت خرم

 شده به عموم ان شده و در نهایت عمومیت ایه را پذیرفته است.مطرح

اولین مطلبی را  عولئداللایبمافیابعبناقولعداللاحکبمق( در کتاب 0004محاق نراقی )

و اربیات انحصیار دزلیت ان بیر « اوفیوا بیالعاود»گذارد تبیین معنای اییه که به بحث می

 صحت عاود متداول است.

و در برخیی ان اریار خیود عمومییت اییه را  رسابئ ق( در کتاب 0400میرنای قمی )

 است. نسبت به عاود جدید پذیرفته

صورت مختصر مشروعیت عایود مسیتحدره به فقهالبعقودق( در کتاب 0401حائری )

 را به بحث گذاشته و برای اربات ان به ایه وفا و ایه تجارت تمسن کرده است.

( ان عاود مستحدره بحث کرده و با استناد به اییه وفیا و دیگیر ادلیه، 0110موسویان )

 مشروعیت ان را اربات کرده است.

صیورت ضیمنی مسیئله ( ضمن تبیین معنای تعبد در ابواب معیاملات به0111) خطیبی

 توقیفیت عاود را به بحث گذاشته است.

( عاود را بخش پویای تونیق رروت در اقتصیاد اسیلامی دانسیته و سیه 0111قاسمی )
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های اقتصادی، تحلیل-دسته دلیل برای اربات پویایی عاود بیان کرده است: ادله اجتماعی

 مبتنی بر منطاةالفراغ و ادله لفظی مثل ایه وفا. فاهی 

 . معنای توقیفیت در ابواب معاملات3

انچه که دین اسلام برای بشر به ارمغان اورده است، علاوه بر معارف علمی، مشیتمل بیر 

ای ان احکام تکلیفی و وضعی است که بخیش عملیی دیین اسیت. ایین دسیته ان مجموعه

. اعمیالی کیه قصید قربیت ان شیرایز تحایق ان 0اند: شدهاعمال، خود به دو قسم تاسیم 

 شیوند. دسیته  . اعمیالی کیه بیدون قصید قربیت نییز محایق می0است؛ مثل نمانخواندن؛ 

 نییان ان انشیا اسیت؛ مثیل طهیارت ان خبیث؛ . بی0دوم خود قابل تاسیم به دو قسم اسیت: 

مالی مثل بیق و صیرمالی مثل . متوقف بر انشا است. قسم اخیر نیز قابل تاسیم به انشائیات 0

نکاح است. بر همین اساس چهار اصطلاح عبادات بیالمعنی ازخیص و عبیادات بیالمعنی 

ازعم و همچنین معاملات بالمعنی ازخص و معاملات بازمعنی ازعم شکل گرفته اسیت 

 .  (11، ص 0ق،  0101 ،)نائینی

عنوان عبیادت لحیا  در عبادات بالمعنی ازخص باید به انچه که ان سیوی شیارع بیه

تواند عبادت خاصی را بیه مجموعیه عبیادات اضیافه کیرده ییا شده اکتفا کرد. کسی نمی

شیود شرط یا جزئی ان ین عبادت را ان پیش خود کم یا نیاد کند. در اصطلاح گفته می

بادات جزء ضروریات فاه و مورد توافق همیه فاهیا بودن ععبادات توقیفی هستند. توقیفی

. (100 ، ص8ق،  0450بحرانیی،  ؛000 ، ص00ق،  0408)خیویی،  بوده و دلیل ان حرمت تشریق اسیت

البته حرمت تشریق اختصاص به عبادات ندارد؛ بلکه هر چیزی که به خداوند نسیبت داده 

حرام خواهد بیود؛ حتیی اگیر  شود اگر دلیل شرعی بر نسبت وجود نداشته باشد تشریق و

شدن ظرف متنجس را متوقف کنیم به اینکه چهار مرتبه بیا عبادت نباشد؛ مثلا  اینکه پاک

دلییل جهیت کیه بیکه طبق ادله، سه بار کافی اسیت، اناناب قلیل شسته شود، درحالی

است، تشریق بوده و حرام است؛ هرچند که در تطهیر نجاست قصد قربت شیرط نبیوده و 

 ل در عبادات بالمعنی ازخص نیست.داخ
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صیحت معاملیه و  اول.تفسییر اسیت: توقیفیت در ابواب معاملات به دو صورت قابل

ترتب ارر بر ان متوقف بر امضای شارع است؛ بنابراین اصل عدم نفیوذ معیاملات اسیت، 

معیاملات نافیذ  دوم.مگر انکه با دلیل عیام ییا خیاص صیحت و نفیوذ ان رابیت شیود؛ 

 .(004ق، ص 0400)شاهرودی، عاود رایج عصر شارع است منحصر در 

معنای اول توقیفیت، موردقبول فاها اسیت. همیه قبیول دارنید کیه تیأریر معیاملات در 

؛ حلیی، 004ق، ص 0400)شیاهرودی، ردع شیارع اسیت وانتاال متوقف بر امضا یا زاقل عدمنال

م معاملیه متوقیف بیر انفیاذ ایید کیه لیزوفاز ان کلمات میرنای قمی برمی .(40ق، ص0400

که البتیه بیه بررسیی ان خیواهیم  (401 ، ص0ق،  0400)میرنای قمی، شارع است نه صحت ان 

پرداخت. انچه بین فاها محل اختلاف است معنیای دوم توقیفییت اسیت؛ یعنیی انحصیار 

عاود نافذ و صحیح به عاودی که در عصیر تشیریق روا  داشیته و میورد امضیا ییا زاقیل 

 شارع قرار گرفته است. ردععدم

الفساد در معاملات معنای متفیاوتی خواهید بر اساس دو تفسیر فوق ان توقیفیت، اصالة

 توقیفیت جز مییرنای قمیی، باییه فاهیا حتیی قیائلان بیه عیدمداشت؛ بنیابر تفسییر اول، بیه

توقیفییت الفساد در معاملات هستند. اما بنابر تفسیر دوم، فاز قائلان به عاود قائل به اصالة

رصم عاود قائل به اصالةالفسیاد هسیتند؛ بنیابراین تهافیت در کیلام برخیی ان فاهیا کیه بیه

)حلی، گردد توقیفیت عاود هستند، مرتفق میالفساد در معاملات قائل به عدمتأسیس اصالة

 . (40 ق، ص0400

ییت زنم به ذکر است که در برخی ان ارار فاهی علاوه بر توقیفیت معاملات ان توقیف

 اسباب معاملات نیز سیخن بیه مییان امیده اسیت. توقیفییت اسیباب معیاملات یعنیی بایید 

 الفا  معاملات همان الفیاظی باشید کیه در ادلیه امیده اسیت. توقیفییت انیواع معیاملات 

یعنی اینکه معاملیه جدییدی صییر ان معیاملات متعیارف در عصیر شیارع نافیذ نیسیت. در 

بیه ایین دو معنیی ان توقیفییت اشیاره شیده اسیت صورت تلویحی کلمات محاق نائینی به

. امام خمینی با تأکیید بیر صیحت انشیای بییق بیا کناییه و الفیا  (054 ، ص0ق،  0101)نائینی، 

 نویسد:صیرصریح، می

که ادعای لزوم اسیتفاده ان ادعای توقیفی بودن اسباب معاملات باطل است؛ چنان
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دلییل اسیت؛ چیون در ابیواب معیاملات حکیم بیه عناوین وارد شده در شیرع بی

)امیام خمینیی، حایات مسبب تعلق گرفته اسیت نیه مسیبب مایید بیه سیبب خیاص 

 .(101، ص 0ق،  0400

)مامایانی، در ماابل، برخی چون علامه ماماانی قائل به توقیفیت اسباب معاملات هستند 

توقیفیت در الفیا  معیاملات را قائیل بیه بایید قائیل بیه عیدم؛ بنابراین ن(010، ص 0ق،  0100

توقیفیت در اصل معاملات تلای نمود؛ چراکه ممکن است کسی توقیفییت در الفیا  عدم

 را نپذیرد، اما قائل به توقیفیت انواع معاملات باشد.

 . بازشناسی معاملات مستحدثه4

ین ان عایود عصیر نطباق بر هیچاشود که قابلمعاملات مستحدره به معاملاتی اطلاق می

قابلیت انطبیاق ان اسیت کیه ارکیان . منظیور ان عیدم(005 تیا، ص)معیروف، بیتشریق نباشیند 

شناسایی نیست؛ مثلا  قرارداد بیمیه کیه معاملیه معاملات رایج در عصر تشریق در انها قابل

ارت خواهیید خسییگر ان وی میگییذار بییا پرداخییت مبلغییی بییه بیمییهجدیییدی اسییت و بیمه

یین ان واردشده به وی را درصورت برون حادره جبران کند، ارکان معامله بر ارکان هیچ

 معییاملات متعییارف در نمییان شییارع مثییل بیییق، اجییاره، جعالییه، مضییاربه، استصییناع، 

 انطبیاق نیسیت؛ میثلا  در بییق عوضیین وجیود دارد؛ همچنیین مشارکت، صلح و هبیه قابل

 شیود و مشیتمل بیر عیوض و معیوض اسیت. داده می در جعاله، جُعل در انای عمل قیرار

 امیا در بیمییه ممکیین اسییت خسییارتی رذ ندهیید؛ لییذا حییق بیمییه بییدون داشییتن عییوض بییه 

انطباق انطبیاق بیر عاید بیمیه نیسیت. عیدمشود؛ بنابراین بیق و جعاله قابلگر منتال میبیمه

 توانید یشیود عایدی اسیت کیه مصلح نیز ان این باب است که در مورد صیلح گفتیه می

 ارر مترتب بر دیگر معیاملات را بیا ان بیه وجیود اورد، بیدون انکیه قییود و شیروط ان 

 تیوان الرعایه باشید؛ میثلا  اگیر هیدف انتایال مالکییت عوضیین باشید میعاد خاص زنم

جای بیق ان صلح مفید ارر بیق اسیتفاده کیرد؛ بیدون انکیه احکیام اختصاصیی بییق مثیل به

 حیال زنم اسیت ارکیان ان عاید لیس بیر ان مترتیب شیود. باایننبودن یا خیار مجصرری

در هنگام اجرای صیلح محیرن باشید تیا اریر ماصیود ان ان عاید بیا صیلح حاصیل شیود. 
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 نیان ان تبیین است. انطباق اجاره، مضاربه و سایر معاملات بر بیمه نیز واضح، و بیعدم

ه را بیه معاملیه مسیتحدره تواند ماهییت معاملیمصادیق جدید عوضین یا متعاقدین نمی

تبدیل کند؛ مثلا  اگر خریدار شخصیتی حاوقی باشد ییا یکیی ان عوضیین رمیزارن باشید، 

 شود.معامله مزبور بیق است و معامله مستحدره محسوب نمی

 تواند معامله را به مستحدره تبدیل کند.همچنین در  شروط مخالف اطلاق عاد نمی

تاسییم بیه شیروط شیود قابلاید ضیمیمه میبندی، شیروطی کیه بیه عدر ین تاسییم

 ؛000 ، ص01ق،  0100)نجفیی، مخالف ماتضای عاد، و شروط مخیالف اطیلاق عاید هسیتند 

 .(44 ، ص0  الف، ق0400انصاری، 

پیذیر شود و تخلفمنظور ان ماتضای عاد، اراری است که بر ماهیت عاد مترتب می

عبارتی تخلف ان اریار ، و به(44 ، ص0،  الف ق0400انصاری،  ؛118 ، ص0ق،  0401، ی)نائیننیست 

شود تحاق ان عاد است. اما شروط مخالف اطلاق عاد به شروطی گفته میمعنای عدمبه

تصرف مطلق در مبیق، یا نند؛ مثلا  اشتراط عدمای به ماهیت عاد نمیکه انضمام ان لطمه

ط مخالف استمتاع ان نوجه حتی با نگاه و همچنین بیق بلارمن ان مصادیق شراشتراط عدم

. در ماابل، شرط پرداخت رمین بیا پیول (40ص ، 0،  الف ق0400)انصاری، ماتضای عاد است 

. شییرط مخییالف (118، ص 0ق،  0401، ی)نییائینصیییررایج، شییرط مخییالف اطییلاق عایید اسییت 

 .(40ص ، 0،  الف ق0400)انصاری، ماتضای عاد به اجماع فاها باطل است 

عادی نیست کیه مشیتمل بیر شیرط مخیالف روشن است که منظور ان عاد مستحدره 

دهید، و اطلاق عاد باشد؛ چراکه شروط مخالف اطلاق عاد، ماهییت عاید را تغیییر نمی

اورد؛ مثلا  شرط تملین عین مستأجره پس ان اتمام مدت اجیاره، عاد جدیدی پدید نمی

در دهد؛ اگرچه اجاره با چنیین شیرطی مسیتحدره و در گذشیته ماهیت اجاره را تغییر نمی

 بین مردم رایج نبوده است.

اما در معاملاتی که مشتمل بر شرط مخالف ماتضای عاد هستند، بنابه تصریح برخیی 

 امده است:  مفتبحالبکرلمهان فاها، نزاع توقیفیت عاود جاری است. در 

صحت بیق بدون رمن با این عبارت که فروختم به تو بدون رمن یا بیه ایین شیرط 

مبتنی بر این است که عایود را  حولشیاعتااد شهید در د بهکه رمن بر ذمه تو نباش
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توقیفی بدانیم یا صیرتوقیفی؛ بنابر توقیفیت صحیح نیسیت و بنیابر عیدم توقیفییت 

 .(001 ، ص01ق،  0401)عاملی، صحیح است 

ماحصل کلام مناول ان شهید اول ان است که بیق بلارمن ماهیتی متفاوت با بیق نمیان 

توقیفیت عایود، ایین عاید شود؛ و بنابر عدمین عاد جدید محسوب میشارع دارد، لذا 

جدید ممضی است. ان سیوی دیگیر، طبیق تصیریح مییرنای نیائینی و ظیاهر کیلام شییر 

؛ انصیاری، 118، ص 0ق،  0401نیائینی، )انصاری، اشتراط عدم رمن، مخالف ماتضای عاد است 

ود مشروط به شیرط مخیالف ماتضیای ؛ بنابراین گویا شهید اول عا(40، ص 0ق الیف،  0400

 داند.توقیفیت صحیح میعاد را بنابر عدم

تیوان عایود مشیتمل بیر شیروط مخیالف توقیفیت، نمیرسد حتی بنابر عدمبه نظر می

ماتضای عاد را نافذ دانست؛ چون اوز  وفای به چنین عاودی محال است. ماتضای عاید 

ا بین عاد و شرط تناقض وجیود دارد، و کند؛ لذوقوع ارری است که شرط ان را نفی می

شود. رانیا  شیروط مخیالف ماتضیای توقیفیت عاود هم حل نمیاین تناقض با قول به عدم

معنای انفیاذ ماتضیای ان عاد، مخالف کتاب و سنت هستند؛ چون امضای هر عایدی بیه

 است، و چون شروط مخالف ماتضای عاد مانق ان نفیوذ ماتضیای عاید هسیتند، بنیابراین

مخالف کتاب و سنت خواهند بود؛ لذا در چنین عایودی بایید حکیم بیه بطیلان شیرط و 

 .(40 ص ،0،  الف ق0400)انصاری، تنهایی شود مشروط، یا شرط به

 . نظریهٔ توقیفیت عقود و ادله آن5

بر اساس این نظریه، فایز عایود معهیود و مرسیوم در عصیر شیارع نافیذ و معتبیر اسیت؛ 

قرارومدار جدیدی اگر در چارچوب همیان عایود تنظییم شیود نافیذ و می رر بنابراین هر 

ای کیه ممکین اسیت در است؛ در صیر این صورت ارری بر ان مترتب نخواهد بیود. ادلیه

 اند ان:اربات این نظریه مورد استناد واقق شود عبارت

 . اجماع5-1

دارد کیه ان  صاحب جواهر در بحث بیق بدون رمن و نال دیدگاه شیهید اول تعبییری
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 گوید:استفاده است. وی میبودن توقیفیت قابلان اجماعی

 بیر اینکیه اسیت مبتنیی  صحت و بطیلان  بییق بیدون رمین» که: شهید دیدگاه این

بییق بیدون رمین  ،بیودن عایودبنیابر توقیفیصیر توقیفی؛ یا  را توقیفی بدانیمعاود 

صیحیحی  دگاه، دیی«، چیون در بییق بایید عیوض وجیود داشیته باشیدباطل است

یین ان فاهیای قیول هیچ صیر تیوقیفی بیودن عایودنیست؛ چون واضح است که 

ق، 0100)نجفیی،  نشیده اسیتمطرح هم  احتمالحتی به صورت امامیه نیست، بلکه 

 .(000 ، ص04 

بیودن عایود هسیتند و ظاهر عبارت فوق ان است کیه فاهیای امامییه قائیل بیه توقیفی

عنوان احتمال هم مطیرح نشیده اسیت. همیین عبیارت توقیفیت قائل ندارد؛ و حتی بهعدم

تواند ادعای اجماع محسوب شود. واضح اسیت کیه ادعیای اجمیاع متوقیف بیر لفی  می

توانید ادعیای اجمیاع را برسیاند می خاصی نیست و هر عبارتی کیه توافیق عمیومی فاهیا

 .(104 ، ص4ق،  0400مرو  جزایری،  ؛008 ، ص1ق،  0455)فیرونابادی، محسوب شود 

 نقد و بررسی

پوشیی ان با فرض پذیرش ظهور کلام صیاحب جیواهر در ادعیای اجمیاع، و بیا چشم

ن مناقشات مربوط به حجیت اجماع مناول، ممکن است معاد اجماع در کلام ایشان بطلا

توقیفیت عاود؛ که شهید ان ان بیه اصیطلاحیه تعبییر بیق بلارمن باشد، نه انکار مبنای عدم

است؛ چون انچه که محتمل هم نیست صحت « وز احتمال»کرد. شاهد این توجیه کلمة 

بیق مشتمل بر شرط منافی ماتضای عاد است، چراکه مشتمل بر تناقض اسیت. اصیل بییق 

توقیفیت نافی وجود عوض؛ وگرنه صحت نظریه عدم ماتضی داشتن عوض است و شرط  

 انکار نیست.عاود در حد ین احتمال قابل

 . لزوم حمل عمومات و اطلاقات بر عقود متداول در عصر تشریع5-2

انتاال اسیت کیه ان ان بیه اصالةالفسیاد ییاد نفوذ و عیدماصل اولی در معاملات، عدم

ارد؛ اعم ان اینکه دلیل عام باشد یا دلیل خیاص. شود؛ لذا نفوذ هر عادی نیان به دلیل دمی
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در عاود مستحدره فرض بر عدم وجود دلیل خاص اسیت، و عمومیات نییز شیامل عایود 

شود. محاق خویی در بحث عاد مزارعه بین سه نفر )نمین ان یکیی بیذر ان مستحدره نمی

رد در میو- مسابب دیگری و عمل ان شخص سومی( بعید ان نایل کیلام شیهید ریانی در 

 گوید:می -بطلان این عاد با استناد به توقیفیت عاود

دلیل انکه صحت چنین عاودی متوقیف بیر دلییل دیدگاه ایشان صحیح است، به

 .(140، ص 0ق،  0451)خویی،  توان ان را اربات کردخاص است و با عمومات نمی

 بییه اشییاره بییه عبییارت فییوق، منشییأ نظریییة توقیفیییت عاییود، عییدم امکییان تمسیین بییه 

 عمومات است. 

« اوفیوا بیالعاود»ترین ادله  عام در ابواب معیاملات بیالمعنی ازخیص اییه  یکی ان مهم

است. قائلان به توقیفیت معتادند به سه دلیل زنم است این اییه حمیل بیر عایود  (0 ،)مائده

 متداول در عصر تشریق شود: 

 . اجتناب از تخصیص اکثر5-2-1
انی که با تمسن به ایه مزبور درصیدد تصیحیح صاحب ریاض در ابطال دیدگاه کس

 گوید: اند، میعاود با لف  صیرعربی برامده

در این نظر اشکال وجیود دارد. چیون بیا فیرض پیذیرش صیدق عاید بیر چنیین 

ای، شمول ایه نسبت به ان مشکوک است. اگرچه ظاهر اییه عیام اسیت، معامله

ع فاهیا تخصییص اکثیر زنم توان ان را بر عموم حمل کرد. چون با اجمااما نمی

اید. لذا اجماع قرینه است که منظور ان عاود در ایه هر عادی اسیت کیه در می

   .(000 ، ص8ق،  0408)طباطبایی، نمان نزول ایه متداول بوده، نه هر عادی 

حمیل بیر جینس شیود، « العایود»توضیح انکه به نظر ایشان اگر الف و زم در کلمیه 

؛ چون بازجماع اکثیر عایود ان تحیت چنیین عمیومی خیار  ایدتخصیص اکثر زنم می

الکرامه در توضیح این ادعا که اکثر عاود ان تحیت چنیین عمیومی هستند. صاحب مفتاح

اید به هر عادی که به هر نحوی بسته»گوید: اگر منظور این باشد که شوند، میخار  می

بیه حیدود و رغیور مایرره و اید ایه شامل معیاملاتی شیود کیه منطبیق زنم می« وفا کنید
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 مانیده مضبوطه نیستند، و اگر چنیین عایودی را ان تحیت اییه خیار  بیدانیم، عایود باقی

ق، 0401)عیاملی، اید که قبیح اسیت نوعی تخصیص اکثر زنم میبسیار کم خواهند بود و به

 . (005، ص 00 

 ص اکثیرتخصیی اینکه چرا حمل الیف و زم بیر جینس باعیثمیرنای رشتی در تبیین 

در ایین صیورت واژه العایود شیامل عایود فاسید و جیایز نییز  چیون :گوییدمی شود،می

 شود؛ ایین در حیالی اسیت کیه وفیای بیه عایود جیایز و عایود فاسید واجیب نیسیت. می

 بنیابراین باییید انهییا را خییار  ان تحییت ایییه بیداینم؛ و چییون تعییداد عاییود فاسیید و جییایز 

  )رشیتی، سیت، لیذا تخصییص اکثیر زنم میی ایید.مجموعا ان عایود صیحیح  زنم بیشیتر ا

 .(05 تا، صبی

 نقد و بررسی
رسد این اشکال وارد نباشد؛ چون اوز  تعیداد عایود مسیتحدره چنیدان هیم به نظر می

. بسیاری ان قراردادهای جدیید عاید مسیتحدره (408، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، نیاد نیست 

شوند، چراکه مشتمل بر ارکان عاود متداول هستند؛ مثلا  رمزارنهیا اگرچیه محسوب نمی

رصم شییود؛ لییذا بییهمسییتحدره هسییتند، امییا صالبییا  معییاملات ان در قالییب بیییق انجییام می

میارجینی  عاد مستحدری پدید نیامده است. همچنیین معیاملاتبودن رمزارنها،مستحدث

گر )ترییدر( بیا اسیتاراض چنید برابیر سیرمایه اولییه ان واسیطه همان بیق است که معاملیه

دهد. رانیا  بیا فیرض تری انجام میمعاملات بانرگانی )بروکر( یا صرافی، معاملات بزرگ

عموم انواعی باشد، ممکن است عاود صیرمتداول بیشیتر ان « اوفوا بالعاود»اینکه عموم در 

ول باشد؛ اما اگر عموم را افرادی در نظر بگیریم، که البتیه واقعییت هیم همیین عاود متدا

، تعییداد افییراد عاییود متییداول بسیییار بیشییتر ان عاییود (000، ص 0ق،  0408)اصییفهانی، اسییت 

صیرمتداول است؛ چراکه اکثر معاملات در قالیب بییق و اجیاره و سیایر عایود متیداول در 

 .(408، ص 0ق،  0400می، )میرنای قشود عصر شارع انجام می

تیوان در تأیید این مطلب که عموم مستفاد ان ایه، عموم افرادی است نیه انیواعی، می

گفت ایه درصدد جعل تکلیف یا جعل ارر وضعی است. تکلیف و ارر وضعی، مترتب بر 
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عاود به حمل شایق است نه به حمل اولی. پرواضح است که مراد ان عاود به حمل شیایق 

 اد عاود است.همان افر

گوید اگیر حمیل بیر کند؛ وی مینحو دیگری دفق میمیرنای رشتی این اشکال را به

عموم مستلزم خرو  اکثر افراد باشد، اشکال ندارد؛ چون ان باب تخصیص نیسیت؛ بلکیه 

)رشیتی، تایید ماده عاد است که قبحی ندارد، بلکه اساسا  هر تاییدی تاییید بیه اکثیر اسیت 

وشن است که این پاسر بر این مبنا استوار اسیت کیه افیاده عمیوم در جمیق . ر(05تا، ص بی

ای ان ها، عدهمحلی به الف و زم ان باب مادمات حکمت است. برخلاف مشهور اصولی

جمله اخوند خراسانی افاده عمیوم در جمیق محلیی بیه زم را بالوضیق ندانسیته و ان بیاب 

 .(000ق، ص 0451)خراسانی، دانند مادمات حکمت می

 القرینه بر عدم اراده عموم. وجود قرینه یا محتمل5-2-2
گویید: محاق نراقی در تبیین لزوم حمیل اییه بیر عایود متیداول در عصیر تشیریق می

الحایاة در جمق محلی به زم افیاد  عمیوم اسیت، لکین مشیروط بیه اگرچه اقتضای اصالة

ولی بیست اتاق داشیته باشید، ان الارینیه است؛ مثلا  اگر منزل معدم وجود قرینه و محتمل

بین انها پنج اتاق را نام برده و به عبد خود دستور دهد انها را جارو کند، و بعد ان میدتی 

؛ در ایین صیورت عیرف حکیم «اکنس البیوت واذهب الی السیوق»صورت عام بگوید به

ایین قیرار  فیه هیم قضییه انها. در مانحنکند که مراد همان پنج اتاق است نه همه  اتاقمی

شیده اسیت، و بیدون شین قبیل است؛ طبق نال مفسران، سوره مائده اخرین سوره نانل

بودن انهیا را اعیلام کیرده بیود؛ الوفیاءاند کیه شیارع زنمنزول ایه عاودی وجود داشیته

بنابراین بعد ان نزول ایه وفا، حداقل ایین احتمیال وجیود دارد کیه میراد ان عایود در ان 

 بیان شده است. صرف این احتمال کافی است تا نتوانیم برای اربات عاودی باشد که قبلا  

 .(01 ق، ص0400)نراقی، امضای عاود جدید به عموم ایه تمسن کنیم 

 نقد و بررسی
الحایاه شیود، لکین در تواند مانق ان جریان اصالةدر پاسر باید گفت اگرچه قرینه می
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اند، نسیبت بیه ه قبل ان نزول ایه امضا شدهبودن عاود متداولی کایه  کریمه، ادعای قرینه

دلیل است و مثالی کیه فاضیل نراقیی عموم مستفاد ان جمق محلی به الف و زم ادعایی بی

به ان اشاره کرد، مثال مناسبی برای ایه وجوب وفا نیست. امام خمینی درباره مثال ایشان 

 گوید: می

مثال محاق نراقی در ماام بیان رفتن به بانار است نه جیارو کیردن منیزل؛ لیذا بیه 

شود. رانیا  مارون به قرینه است و منطبق بیر بحیث میا نیسیت. اطلاق ان اخذ نمی

دهید نیید و بکیر و مثال مناسب ان است که گفته شود وقتیی میولی دسیتور می

وید علما را اکرام کن، اییا عایلا  در گعمرو و خالد را اکرام کن، و بعد ان سالیانی می

چهیار نفیر  فهمنید کیه منظیور همیانکننید و ایین را میالعلماء تردیید میعموم اکرم

شود نه خصوص چهار نفیر است؟ روشن است که در این مثال حمل بر عموم می

 .(015 ق، ص0408خمینی، امام )گونه است مورد اشاره؛ ایه وجوب وفا نیز این

که ممکن است قرینه باشد )ما یصلح للارینیه(، موجب شن در میراد  اما وجود انچه

الحایاه تمسیین نمییود؛ نییه انکییه ان شییود و در چنییین مییواردی باییید بییه اصییالةمیتکلم می

معنای مرجعییت ان در بودن معنیای حایایی بیهالحایاه دست برداشت؛ چیون اصیلاصالة

 .  (01 ، ص0،  0100)مظفر، موارد شن است 

 اب از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. اجتن5-2-3
محاق نراقی تبیین دیگری برای حمل ایه بر عاود متداول در عصر تشیریق دارد. وی 

به شیء، تأسیس خواهد بیود، و امیر مجیدد بیه همیان شییء تأکیید ابتدایی  گوید: امرمی

در  خواهد بود. حال اگر در ین خطاب حکمی برای بعضی ان افیراد عیام صیادر شید، و

صورت عام صادر شد، در ایین صیورت بایید خطیاب عیام خطاب دیگری همان حکم به

ایید یین خطیاب هیم حمل بر ان بعض اولیه شود؛ چراکه در صیر این صیورت زنم می

تأکید باشد و هم تأسیس؛ تأکید نسبت به بعض اولیه، و تأسیس نسبت به باییة افیراد عیام. 

گونه که استعمال لف  در اکثر ان معنیای واحید چنین استعمالی مستلزم محال است؛ همان

 .(05ق، ص 0400)نراقی، محال است 
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 نقد و بررسی
گوید: بدون تردیید صییغه امیر هیم در میوارد در پاسر به این اشکال، امام خمینی می

تأسیس و هم در موارد تأکید معنای یکسانی دارد و ان عبارت اسیت ان بعیث؛ امیا عایلا 

که مسبوق به امر دیگری باشد ان را تأکید نامیده و اگر مسبوق به امر دیگری درصورتی

بنابراین حمل ایه مستلزم اسیتعمال لفی  در اکثیر ان معنیای  نامند؛نباشد ان را تأسیس می

 .(010 ق، ص0408خمینی، امام )واحد نیست 

به عبارت دیگر، تأکید و تأسیس دو مفهوم انتزاعی هستند و کیفیت استعمال نیسیتند، 

جمق نباشند؛ چراکه با توجه به بساطت معنیای صییغه امیر و دزلیت ان بیر صیرف تا قابل

 ن تأکید و تأسیس را دو ماهیت متفاوت قلمداد کرد.تواطلب، نمی

علاوه بر ان، برخی معتادند حمل بر تأکید و تأسیس در ایه اشکال نیدارد و ان بیاب 

پوشی ان دستورهای قبلی است؛ به این بیان که امر به وفای بیه عاید در ایین اییه نیه چشم

تأسیس و تأکیید اسیت و مشروط به تأسیس است و نه مشروط به تأکید، بلکه زبشرط ان 

گذاری باشد. به عبارت دیگر ماتضای چنین حملی ان است که برای بیان تشریق و قانون

گویا شارع با این عبارت اصل حکم وجوب وفا در عایود را انشیا کیرده و ان انچیه قیبلا  

 .(404، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، پوشی کرده است گفته چشم

وارد باشد، باید در موارد تادم جعیل احکیام جزئیی،  علاوه انکه اگر اشکال مذکور

« اکرم العالم النحیوی»جعل حکم عام ممکن نباشد؛ مثلا  اگر مولی در چند مرحله گفت: 

و ایین «. اکیرم العلمیاء»، بعد نتواند بگوید «اکرم العالم العادل»و « اکرم العالم ازصولی»و 

التزام نیسیت قابل -عمال الفا  استکه تنها مرجق تعیین صحت است-مطلب ان نگاه عرف 

 .(010 ق، ص0408خمینی، امام )

 . حرمت تشریع5-3

؛ بحرانیی، 000 ، ص00ق،  0408)خیویی، خاطر حرمت تشیریق اسیت بودن عبادات بهتوقیفی

. حرمت تشریق اختصاص به عبادات ندارد و در معیاملات نییز جیاری (100 ، ص8ق،  0450

گوید: اگر اجیر علم به فساد ریان معاطات در اجاره میاست. محاق اصفهانی در بحث ج
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عنوان اینکیه وفیای بیه اجیاره باشید حیرام اسیت؛ چیون اجاره داشته باشد، انجام عمل بیه

؛ بنابراین التزام به عایود جدیید و ترتیب (085 ، ص0ق،  0408)اصفهانی، مصداق تشریق است 

ت متوقف بیر امضیای شیارع اسیت، ارر بر ان، با این فرض که ترتب ارر شرعی بر معاملا

 مصداق تشریق حرام است.

 نقد و بررسی

شود قول به نفوذ عاود مستحدره بدون استناد بیه دلییل انچه منجر به تشریق محرم می

توقیفیت عایود میدعی هسیتند عایود مسیتحدره شرعی است؛ در حالی که قائلان به عیدم

و اطلاقیات دال بیر صیحت اگرچه میدلول دلییل خیاص نیسیتند، امیا مشیمول عمومیات 

 شوند.معاملات می

 توقیفیت عقود و ادله آن. نظریه عدم6

، 0ق،  0401 ،مییرنای قمیی؛ 001، ص 0تا،  کاشانی، بی )فیضبسیاری ان فاها ان جمله فیض کاشانی 

تیا، رشیتی، بی؛ 084 ، ص0ق،  0405یزدى، ؛ 0 ، ص0ق،  0450، ییروان؛ ا0 ، ص0ق،  0400مراصی ؛ 008 ص

؛ 000 ق، ص0408خمینییییی،  امییییام؛ 040 ، ص00ق،  0400حکیییییم، ؛ 054 ، ص0ق،  0101نییییائینی، ؛ 05ص 

موسییوی اردبیلییی،  ؛008 ق، ص0400 ،)مکییارمو جمعییی ان معاصییران  (051 ، ص05ق،  0401، یسییبزوار

عایود مسیتحدره را  (000 ، ص0ق،  0401حائری، ؛ 004ق، ص 0400شاهرودی،  هاشمی ؛00 ق، ص0404

، مایدس اردبیلیی در لبیعابنمجمعدانند. بنابر اسیتظهار مییرنای قمیی، طبرسیی در افذ مین

، بیضاوی، نمخشری و راصب نیز قائل به عموم ایه  وفا نسبت به عاود مستحدره لبیعبنزبدة

 .(401-400ص ص، 0ق،  0400)میرنای قمی، اند شده

 کنیم:بدان اشاره میای اقامه شده که در ادامه برای اربات این ادعا ادله

 . شمول عمومات و اطلاقات نسبت به عقود مستحدثه6-1

است. علاوه بران برخی ان « اوفوا بالعاود»ترین دلیل این نظریه، تمسن به عموم مهم

نَ م ن کمُ  م یثاقا  صلَ یظا  »فاها به ایه  نییز  (01 ،)نسیاء« ت جیارَ   عَین  تیراض  »و اییه  (00 ،)نسیاء« أَخَذ 
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که تفیاوت اساسیی بیا اییه وفیا نیدارد. اگیر  (000 ، ص0  ق،0401 )حیائری،اند استدزل کرده

 قبول باشد، استدزل به این دو نیز قابل قبول است. استدزل به ان قابل

 استدزل به ایه وفا، برای انفاذ عاود مستحدره متوقف بر ذکر مادماتی است:

شیوند. در حایاییه و خارجییه تاسییم می بندی، قضایا بیهدر ین تاسیم مقدمه اول:

قضایای خارجیه، موضوع حکم، افراد موجود در خار  اسیت. امیا در قضیایای حایاییه، 

موضوع، اعم ان افراد موجود و مادر بوده و در واقق عنوان کلی است و حکیم دائرمیدار 

ضییه شیرطیه . در واقق بانگشت قضیه حایایه بیه ق(000 ، ص0،  0100)نائینی، ان عنوان است 

اگیر »ین قضیه حایایه بیوده و اصیل ان چنیین اسیت: « مثلث سه ضلق دارد»است؛ مثلا  

 .(415 ، ص1م،  0110)صدر، « مثلثی به وجود اید سه ضلق خواهد داشت

 ق، ص0400بروجیردی، ؛ 054 ، ص0،  0100)نیائینی، تصیریح بسییاری ان فاهیا به مقدمه دوم:

، 0100مظفیر، ؛ 101 ، ص0م،  0110صیدر، ؛ 1 ، ص0ق،  0400خویی، ؛ 001 ، ص0،  0180خمینی، امام ؛148

گیذاری ان احکام شرعیه، قضایای حایایه بوده و اصوز  در ماام تشریق و قانون (04ص  ،0 

 شود.قضایای حایایه استفاده می

موضوعات احکام اگر حایات شیرعیه نداشیته باشیند بایید بیه حایایت  مقدمه سوم:

و بنیابر ظیاهر  (408، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، تصریح برخی اژه عاد بهلغوی حمل شوند. و

حایات شرعیه نداشته، و در متون  (000 ق، ص0400)راصب اصفهانی، کلام بسیاری ان اهل لغت 

 معنای لغوی و عرفی ان استعمال شده است.فاهی به

میراد ان عاید هیر « اوفوا بیالعاود»شود که در با لحا  مادمات فوق چنین استنتا  می

الوجود مثل عایود متیداول و راییج، و چیزی است که عرفا  مصداق عاد باشد؛ چه محاق

الوفیا دانسیته اسیت؛ نیه چه مادرالوجود، مثل عاود مستحدره. شارع جنس عاد را واجب

 افراد خاصی ان ان را.

کنید کیه ممکن است اشکال شود که ایه مزبور دزلت بر وجوب وفا بیه عایودی می

انکیه در عایود مسیتحدره صیحت شیرعی در شرع صحت ان به اربات رسیده باشد، حال

 رابت نیست.

؛ 04 ق، ص0400نراقیی، ؛ 004 ، ص0ق،  0400)میرنای قمی، در پاسر باید گفت بسیاری ان فاها 
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ق، 0400 خمینیی، ؛041 ، ص00ق،  0400حکییم، ؛ 001، ص 0ق،  0408اصفهانی، ؛ 054 ، ص0ق،  0101نائینی، 

 (000 ، ص0ق،  0401حیییائری، ؛ 050 ، ص0،  0188خیییویی،  ؛101 ، ص0ق،  0400خیییویی، ؛ 150، ص 0 

معتادند که ایه درصدد جعیل صیحت شیرعی بیرای عایود اسیت؛ البتیه بعید ان فیراغ ان 

دانید تصیحیح صحت عرفی ان. به عبارت دیگر، این ایه هر انچه را که عیرف عاید می

 اردی صییحت عرفییی را کییافی ندانیید باییید بییه ان اشییاره کنیید، و اگییر شییارع در مییومی

که در مورد بیق ربوی و صرری چنین ارشادی را نموده است. پس در میواردی کند؛ چنان

که ان شارع ردعی نرسیده باشد، با تمسن به اییه وفیا، حکیم بیه صیحت و لیزوم عایود 

 شود.عرفی می

الصیحة در معیاملات بر اصالةمیرنای قمی پاسر دیگری به این اشکال داده که مبتنی 

 گوید:است. وی می

بعید نیست بتوان برای اربات معاملات جدید به اصل اباحه و اصل برائت تمسن 

کرد؛ چون این اصل نیز جزء ادله شرعی است و در کلام فاها بسیار به کار رفتیه 

اصیل اباحیه و اصیل برائیت را  لنتصابراست؛ تا انجا که سید مرتضی در کتیاب 

دله حلیت متعه برشمرده است. البته معلیوم شید کیه معنیای اربیات صیحت جزء ا

کننید معامله با این دو اصل ان است که عاودی که مردم بین خودشان منعاد می

و بدان متلتزم هستند مباح است، و وقتی اباحه اربات شد با ضمیمه ایه وفیا لیزوم 

 .(401، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، شود ان نیز اربات می

 . الغای خصوصیت از عقود متعارفه6-2

کردن در سرنمین منا با این فرض که الله مکارم شیرانی در مسئله وجوب قربانیایت

امکان مصرف گوشت قربانی در منیی وجیود نداشیته باشید، معتاید اسیت ادلیه وجیوب 

شییود، شییامل قربییانی، مصییادیق صیرمتعییارف را کییه در ان قربییانی دفیین یییا سییونانده می

نداشته است. در ادامه بحث، اشیکال و  شود؛ چون این مصادیق در عصر شارع وجودنمی

 گوید: جوابی را مطرح نموده و می

شیود اطلاقیات و وجود مصداق باعیث نمیاگر گفته شود کمبود مصداق یا عدم
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عمومییات شییامل ان نشییود، وگرنییه نباییید تمسیین بییه عمومییات و اطلاقییات در 

اییه بود، مثل تمسن بیه عمیوم مصادیق مستحدره ان موضوعات احکام جایز می

گیوییم وفا برای اربات صحت عاد بیمه و سیایر عایود مسیتحدره، در جیواب می

بله، اشیکال وارد اسیت و تمسین بیه عمومیات و اطلاقیات در عایود مسیتحدره 

اسیت  مشکل است، و تنها راه اربات صحت عاود مسیتحدره الغیای خصوصییت
 .(00 ق، ص0400)مکارم،

بیرای تصیحیح بیمیه تمسین بیه زنم به ذکر اسیت کیه ایشیان در مواضیق متعیددی 

ق، 0404؛ مکیارم، 400ق، ص 0400؛ مکیارم، 008ق، ص 0400)مکارم، عمومات را صحیح دانسته است 

 .(15، ص 0 

 «الناس مسلطون علی اموالهم». استدلال به روایت 6-3

گوید: اطلاق روایت فوق ماتضی صحت هر نوع تصرف است؛ چه محاق مراصی می

املی؛ همچنین تصرفات معاملی خواه در قالب یکیی ان عایود تصرف معاملی و چه صیرمع

 .(8 ، ص0ق،  0400)مراصی، متعارف باشد یا در قالب عاد جدید باشد 

کنید بیر گوید: این روایت دزلیت میمرحوم شیر به این استدزل اشکال کرده و می

اسیت کیه  اینکه مردم مسلز بر اموالشان هستند نه احکامشان! ماتضای چنیین معنیایی ان

 .(80 ، ص1،  الف ق0400)انصاری، شارع تصرفاتی را امضا کرده که شرعا  جایز باشند 

 کنید، بلکیه در مایام بییان تسیلز مالین حاصل انکه این روایت تأسییس حکیم نمی

 بر اموال شخصی خود در چارچوب تصرفاتی اسیت کیه قیبلا  جیوان ان در شیرع اربیات 

 شده است. 

ان این اشکال به این صورت جواب داده شده که لسان این روایت امضیای تصیرفات 

مالکانه است و در حایات روایت در ماام جعل و تأسیس است، و محیدودیت سیلطه بیه 

. (1، ص0ق،  0400 )مراصیی،مواردی که شارع ان قبل بیان نموده خلاف اطلاق روایت اسیت 

ع نمیرصم انکه این روایت را مششیر نیز به الناس مسلطون علی اموالهم »داند و عبارت رِّ

،  را در تفسیر روایت به کار می برد (80 ، ص1،  الیف ق0400)انصاری، « ز علی احکام اموالهم
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اما در جایی دیگر برای اربات مشروعیت فیرض خاصیی ان معاطیات بیه رواییت سیلطنت 

 گوید:استناد کرده و می

اش چنیین اسیت: ایین اما بحث راجق به صحت اباحیه در ماابیل عیوض خلاصیه

ای معاوضه مالی نیست تا هرین ان عوضین در ملن مالن دیگیر چنین معاوضه

کننیده اسیت؛ ولیی طیرف ماابیل اسیتحااق وارد شود، بلکیه هیر دو ملین اباحه

ضیات ای خار  ان معاوتصرف دارد. اشکال این تحلیل ان است که چنین مبادله

متداول شرعی و عرفی است. علاوه بر ان صدق تجارت بیر ان نییز محیل تأمیل 

است، چه رسد به صدق بیق بر ان. مگر انکیه صیلح بیه شیمار ایید. اگیر چنیین 

ای، معاملۀ مستال باشد، عموم دلیل سلطه و دلیل شرط برای اربات صحت معامله

 .(81، ص 1ق الف،  0400)انصاری، ان کافی است 

 «المسلمون عند شروطهم»تدلال به روایت . اس6-4

تصیریح برخیی ان کیه سیندش به (0، 0، 0 ، ح0، بیاب00، 08ق،  0451عاملی، حر )این روایت 

و در برخیی منیابق  (10 ، ص01ق،  0450بحرانی،  ؛001 ، ص04ق،  0401)عاملی، فاها صحیح است 

نییز کیه در حید  (010ص  ،1 ق،  0115)طوسیی، « الم منیون عنید شیروطهم»صورت روایی به

بییرای اربییات  (100 ، ص0،  0188خییویی، ؛ 108 ، ص8ق،  0408)طباطبییایی، استفاضییه وارد شییده 

سیند،  ؛ق0400)مکارم، صحت عاود مستحدره مورد استدزل بسیاری ان فاها قرار گرفته است 

 . (01 ق، ص0400موسوی اردبیلی،  ؛480 ق، ص0408

روایت فوق بر مدعای مزبور متوقف بر ان اسیت روشن است که صحت استدزل به 

دانسیته و رانییا  عایود مسیتحدره را ابتیدایی اطلاق بیر شیروط که لفی  شیرط را اوز  قابیل

 بدانیم.ابتدایی مصداقی ان شرط 

نظر وجود دارد؛ جمعی ان فاهیا ان اختلافابتدایی بین فاها در وجوب عمل به شروط 

؛ 040 ، ص1ق،  0450خوانسیییاری، ؛ 00 ، ص0ق،  0450ایروانییی،  ؛151 ب، ص ق0400)انصیییاری، جملییه 

ق، 0405لنکرانییی، ؛ 018 ق، ص0401گلپایگییانی، ؛ 440 ، ص0تییا،  خییویی، بی؛ 001 ، ص00ق،  0400حکیییم، 

 دانند.را واجب نمیابتدایی عمل به شروط  (00 ، ص0ق،  0404ای، خامنه؛ 000 ص
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دق لف  شرط بر شیروط ابتیدائی، و در نتیجیه صواضح است که مبنای این فتوا، عدم

 است.« المسلمون عند شروطهم»ان حکم ابتدایی خرو  تخصصی شروط 

-00، صیص 1ق،   0450)طوسی، دانند را زنم میابتدایی شروط ای عمل به در ماابل، عده

ق، 0451یلیی، ؛ مادس اردب04ق، ص 0400برا ، ؛ ابن000، 008، صص 00؛  11، ص 05ق،  0450؛ بحرانی، 00

، 011ق، صیص 0400؛ نراقیی، 088، ص 1ق،  0401؛ مییرنای قمیی، 000، ص 0تیا،  ؛ سبزواری، بی80، ص 1 

؛ سییبزواری، 000، 05، صییص 0ق،  0405؛ یییزدی، 050-055، صییص 0ق،  0100؛ شییهیدی تبریییزی، 040-041

میل بیه شیروط ان جمله فاهیایی هسیتند کیه ع (00، ص 08؛  010، 000، 000، صص 00ق،  0401

معنای مطلق الزام و التزام است. سیید ییزدی دانند. ان نظر اینان شرط بهرا زنم میابتدایی 

معنی مطلق الزام و التزام است، لذا شامل شیروط حایات ان است که شرط به» گوید:می

بنیابراین عایود نییز مصیداق شیرط ؛ (000، 05، صیص 0ق،  0405)ییزدی، « شیودبدوی هیم می

 خواهند بود، چراکه عاود نیز الزام و التزام هستند.ابتدایی 

دانید، امیا راه صیحیح نمیابتیدایی  امام خمینی اگرچه اطلاق لف  شرط را بر شیروط

 گوید: ارائه کرد و میابتدایی  دیگری را برای اربات وجوب عمل به شروط

شیروط بعید نیست با استناد بیه مناسیبات حکیم و موضیوع ان شیروط ضیمنی بیه 

 و بلکه به مطلق قیرار و میدار الغیای خصوصییت شیود؛ بیه ایین بییان کیه ابتدایی 

فهمد که انچیه می من گفته شود عرف ان فرمایش پیامبر راجق به شرط چنین می

باید بدان ملتزم باشد قرار و مدار اوسیت، بیدون انکیه شیرط باشید. پیس شیرط 

)خمینیی، ان اسیتو عهید و عاید دیگیری کیه باشید یکسیابتیدایی ضمنی و شرط 

 .(040، ص 0ق،  0400

تیوان صیحیح باشید، میابتیدایی حاصل انکه بنابر اینکه اطلاق لف  شرط به شیروط 

 روایت مزبور را دلیلی مستال بر نفوذ عاود مستحدره تلای کرد.

 گیریبندی و نتیجهجمع

ه در نفوذ عایود مسیتحدریکی ان مباحث مهم و مبنایی در ابواب معیاملات، نفیوذ و عیدم

قالبی مسیتال ان عایود متیداول اسیت. برخیی ان فاهیا قائیل بیه توقیفییت عایود هسیتند و 
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معتادند هر عادی باید در ضمن یکی ان عاود متداول منعاد شود. برخی دیگیر قائیل بیه 

توقیفیت بوده و معتادند زنم نیست عاود مستحدره حتی اگر در قالب یکی ان عایود عدم

عاد گردد و مستالا  صحیح و نافذ هستند. هرین ان طیرفین بیه متداول بانسانی شده و من

ترین دلیل هر دو طرف اییه وجیوب وفیا اسیت کیه هیر اند، اما مهمای تمسن کردهادله

اوفوا »اند. قائلان به توقیفیت معتادند واژه العاود در ایه نحوی ان را تفسیر کردهکدام به

ق حمل شود وگرنه تخصیص اکثر و استعمال باید بر عاود متداول در عصر تشری« بالعاود

توقیفیت بیه ایین دو ایید؛ در ماابیل قیائلان بیه عیدملف  در اکثر ان معنای واحد زنم می

اشکال پاسر داده و معتادند اصل در جمق محلی به الف و زم افیاده عمیوم اسیت و هیر 

ر عصیر گییرد، حتیی اگیر دچیزی که مصداق عرفی عاد باشد تحت عموم ایه قیرار می

توقیفیت صیحیح دهد دیدگاه عدمتشریق متداول نبوده باشد. نتایج تحایق حاضر نشان می

 توان به ادله نیر استناد کرد:است؛ برای اربات ادعای مزبور می

. معاملات بالمعنی ازخص امضیایی بیوده و شیارع اختراعیی در ایین نمینیه نداشیته 0

قیود و شیروطی را بیه معیاملات راییج عرفیی اقتضای مصالح و مفاسد است. البته شارع به

نبودن معامله، ممنوعیت ربا یا نادبودن حداقل یکیی ان عوضیین. افزوده است؛ مثل صرری

بنابراین اگر معامله جدیدی ان سوی عالا تنظیم شود و شروط کلی مورد تأکید شارع در 

خصوصیت ان عایود  ان موجود باشد باید ان را نافذ دانست. این استدزل مبتنی بر الغای

 ها به وجود امده باشد.متعارف است به هر عادی که برای تنظیم روابز مالی بین انسان

در ایه وفا جمق محلی به الف و زم است و ان الفا  عموم بیه شیمار « العاود». واژه 0

ایند نه قضیه اید. انانجاکه قضایای مشتمل بر احکام شرعی قضیه حایایه به شمار میمی

جیه، و همچنین انانجاکه اصل در استعمال الف و زم، اسیتغراق اسیت و الیف و زم خار

توان استنتا  کرد که طبق ایه وفا هر انچه که عرفیا  مصیداق عهد نیانمند قرینه است، می

 عاد باشد مشمول عموم ایه خواهد بود.

ادهیای توانید قراردتوان گفیت حیاکم اسیلامی می. بر اساس نظریه منطاةالفراغ می1

 اند تنفیذ کند.جدیدی را که عالا بین خود به اجرا دراورده
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 . قم: انتشارات اسلامی.جولهرالبفقهق(. 0400برا  طرابلسی، عبد العزیز. ) ابن .0

قیم:  (.0) ط. الحدیثیة( )  حبشيةاكتب البمکبسبق(. 0408اصفهانی، محمدحسین کمپانی. ) .0

 أنوار الهدى.

1. ( . (. تهران: م سسه تنظیم و نشر ارار امیام 0 و 0)  کتب البیع ق(. 0400امام خمینی، روح الله

 .&خمینی

4. ( . (. قم: 0)مارر: سید حسن طاهری خرم ابادى،   كتب البیع ق(. 0408امام خمینی، روح الله

 .&م سسه تنظیم و نشر ارار امام خمینی

. )امام خمینی، سید روح .0  (. قم: دارالفکر.0)مارر: جعفر سبحانی،   للأصولتهذیبا(. 0180الله

(. قیم: کنگیره جهیانی شییر اعظیم 0)  كتاب البمکبسابق الف(. 0400انصاری، مرتضی. ) .0

 انصارى.

 کنگره جهانی شیر اعظم انصارى.  . قم:لبقضبءاولبشهبدلتق ب(. 0400) .انصاری، مرتضی .0

(. تهران: ونارت فرهنیگ 0 و 0 ) حبشيةالبمکبسبق(. 0450ایروانی، علی بن عبدالحسین. ) .8

 و ارشاد اسلامی.

 لبحدلئقالبنبضارةافایاكحکابمالبعتارةالبةابهرةق(. 0450عصفور، یوسف بن احمد. )بحرانی ال .1

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.05، 01، 8) 

تنظییم و  : م سسیه)مارر: امیام خمینیی(. قیمبمحبتاللأصولاا.ق(0400. )بروجردى، حسین .05

 .&نشر ارار امام خمینی

مصایبحا .بیودن معیاملات(. بررسی ادلیه توقیفی0118بهادری، مهدی؛ جهانگیری، محسن. ) .00

 .04-01( صص 0)0، لبفقبهه

(. قیم: مجمیق اندیشیه ، چیا  دوم0)  فقاهالبعقاودق(. 0401)حائرى، سید کاظم حسیینی.  .00

 .اسلامی
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 .^(. قم: موسسه ال البیت08و 00) وسبئ البشيعةاق(. 0451حر عاملی، محمد بن حسن. ) .01

(. قیم: دفتیر انتشیارات 0)   لبعنابوی البفقهعاةق(. 0400حسینی مراصی، سید میرعبدالفتاح. ) .04

 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حونه علمیه قم

(. قیم: م سسیة دار 00)  مستمسا البعاروةالباو قیق(. 0400. )حکیم، سید محسن طباطبایی .00

 .یرالتفس

. قیم: چیا  چهیارم(، )مایرر: عزالیدین بحرالعلیوم بحاو افقهياةق(. 0400)حلی، حسیین.  .00

 م سسة المنار. 

 له.(. قم: دفتر معظم0)  كجوبةاللاستفتبءلتق(. 0404. )اى، سید علی بن جواد حسینیخامنه .00

 .^البیت. تهران: م سسة الکفبیةاللأصولق(. 0451خراسانی، ملامحمدکاظم. ) .08

 .48-10( صص 0)01، معرفتشناسی تعبد در ابواب معاملات. (. واژه0111، مهدی. )خطیبی .01

، چیا  دوم(. 1)  شرحامختصرالبنابفعایجبمعالبمدلركافق(. 0450خوانساری، سید احمد. ) .05

 قم: م سسه اسماعیلیان.

)مایرر: محمییدعلی مصایبحالبفقبهاةا لبمکبسااب (. 0188خیویی، سیید ابوالااسیم موسیوی. ) .00

 .&یی(. قم: م سسة احیاء ارار ازمام الخو0 و 0توحیدی،  

(. قیم: م سسیة یحییاء اریار 00)  موسوعةاللإمابمالبخاوئیق(. 0408خویی، سید ابوالااسم. ) .00

 .&ییالإمام الخو

(. قییم: موسسییه احیییاء ارییار امییام 0)  مصاایبحاللأصااولق(. 0400خییویی، سییید ابوالااسییم. ) .01

 .&ییخو

، چیا  دوم(. قیم: منشیورات 0)  معتمادالبعاروةالباو ق ق(. 0400خویی، سید ابو الااسم. ) .04

 مدرسة دار العلم.

)مایرر: سییید محمییدتای  لبعاروةالبااو ق ایمیاابنق(. 0451خیویی، سییید ابوالااسیم موسییوى. ) .00

 .(. قم: منشورات مدرسة دار العلم0ی،   ئموسوى خو

افیزار جیامق فایه (. نرم0)  شارحالبعاروةالباو ق ایلبمساتندافاتا(. خویی، سید ابوالااسم. )بی .00

 .0 بیتاهل
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-سوریه: دارالعلم-. لبنانمفردلتاكبفبظالبقرآنق(. 0400راصب اصفهانی، حسین بن محمد. ) .00

 الدار الشامیة.

. )بیرشتی، میرنا حبیب .08  .0 بیتافزار جامق فاه اهل. نرمكتب اللاجبرةتا(. الله

 .انتشارات مهدوي(. اصفهان: 0) کفبيةاللأحکبماتا(. . )بیسبزواری، محمدباقر .01

، چیا  چهیارم(. قیم: 05، 08، 00)  مهذّ اللأحکبمق(. 0401سبزوارى، سید عبدالأعلی. ) .15

 له.م سسه المنار، دفتر معظم

 )مارر: مصطفی اسکندری(. قم: محبین. فقهالبمصبرفاولبنقودق(. 0408سند، محمد. ) .10

(. تبرییز: 0)  مکبسابكسارلرالبایهدلياةالبةببابا باق(. 0100شهیدی تبریزی، مییرنا فتیاح. ) .10

 چاپخانه اطلاعات.

 0)مارر: السید محمود الهاشمی،   بحو افیاعلماللأصاولم(. 0110صدر، سید محمدباقر. ) .11

 : م سسة دائر  معارف الفاه ازسلامی.قم ، چا  سوم(.1 و

ریاب البمسابئ افایاتحقعاقاللأحکابماق(. 0408طباطبایی، سیید علیی بین محمید حیائری. ) .14

 .^البیتقم: م سسة ال(. 8)  بببدلائ 

(. قییم: م سسییه 0 و0)  حبشااعةالبمکبساابق(. 0405طباطبییایی یییزدى، سیییدمحمدکاظم. ) .10

 اسماعیلیان.

(. تهیران: دار 1)  للاستیصبرافيمبالختلا اما اللأخیابرق(. 0115طوسی، محمد بن حسن. ) .10

 الکتب ازسلامیة.

اسیلامی وابسیته بیه  (. قم: دفتر انتشیارات1) لبخلافاق(. 0450طوسی، محمد بن حسن. ) .10

 جامعه مدرسین.

) ط.  ماةلاّمفتبحالبکرلمةافیاشارحاقولعادالبعق(. 0401عاملی، سید جواد بن محمد حسینی. ) .18

(. قم: دفتر انتشیارات اسیلامی وابسیته بیه جامعیه مدرسیین حیونه 04 و 01، 00الحدیثة( ) 

 علمیه.

، چیا  1) بياةاللأصاولاشرحاكفایعنبيةاللأصولافق(. 0455فیرونابادی، مرتضی حسینی. ) .11

 . یفیروناباد یفروشچهارم(. قم: کتاب



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

مام
ه ا

فق
ر 

نظ
ز م

ه ا
دث

تح
س

د م
قو

ع
 یه

(. قیم: کتابخانیه 0)   مفابتي البشارلئعتیا(. مرتضی. )بیفیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه .45

 .&الله مرعشی نجفیایة
(. بررسیی و تحلییل مفهیوم، ادلیه، ضیوابز و 0111قاسمی اصل اصطهباناتی، محمدجواد. ) .40

 .14-01صص  ،(000)01، معرفت .موانق پویایی در عاود

تفصااع البشااریعةافاایاشاارحاتحریاارالبوسااعلة البقضاابءاق(. 0405لنکرانییی، محمیید فاضییل. ) .40

 .^. قم: مرکز فاهی ائمه اطهارولبشهبدلت
(. 0)  شرحاكتب البمکبسابایغبيةاللآمبلافق(. 0100. )ماماانی، محمدحسن بن ملاعبد الله  .41

 .قم: مجمق الذخائر الإسلامیة

)چیا  اول(. قیم:  بيابناقولعاداللاحکابمایعولئاداللايابمافاق(. 0400محاق نراقیی، احمید. ) .44

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم.

، چیا  4)  منتهیالبدرلیةافایاتوضاع البکفبیاهق(. 0400مرو  جزائرى، سید محمدجعفر. ) .40

 چهارم(. قم: دار الکتب.

 ، چا  پنجم(. قم: انتشارات اسماعیلیان.0و 0 ) كصولالبفقه(. 0100مظفر، محمد رضا. ) .40
. بییروت: منشیورات مکتبیة لبفقاهالبجعفار اینظرياةالبعقادافاتا(. معروف، هاشم حسنی. )بی .40

 .هاشم

 مجمعالبفبئدةاولبیرهبنافیاشارحا رشابداللأاهابنق(. 0451مادس اردبیلی، احمد بن محمد. ) .48

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.1) 
مجلاةافقاهاكها ا .ق(. المسائل المستحدرة فیی الفایه ازسیلامی0400مکارم شیرانی، ناصر. ) .41

 .054 -08، صص 4 ش ،^لبیيت

. قم: انتشارات مدرسیة الإمیام علیی بین بحو افقهعةاهبمةق(. 0400مکارم شیرانى، ناصر. ) .05

 .×طالبأبی
. قیم: مدرسیة ازمیام علیی بین كنولرالبفقبهة اكتب البنكبحق(. 0400م شیرانى، ناصر. )مکار .00

 .×طالبأبی
)چییا  اول(. قییم: انتشییارات  دلیرةلبمعاابرفافقااهامقاابرنق(. 0400مکیارم شیییرانى، ناصییر. ) .00

 .×طالبمدرسۀ امام علی بن ابی
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امییام علییی بیین  . قییم: انتشییارات مدرسییهكتااب البنكاابحق(. 0404شیییرانى، ناصییر. ) مکییارم .01

 .×طالبابی

فقهالبشاركةاعلا انهالالبفقاهاولبقابنوناوكتاب اق(. 0404موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم. ) .04

 .&دار العلم مفید -. قم: منشورات مکتبة أمیر الم منینلبتأمي 

. قیم: م سسیة النشیر لجامعییة فقاهالبمضابربةق(. 0400موسیوی اردبیلیی، سیید عبیدالکریم. ) .00

 .&المفید

)چیا  پینجم(. تهییران: لبزلرهاابماماببیالسالامی اصااکو ا(. 0110ان، سیید عبیاس. )موسیوی .00

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

)چییا  دوم(. بیییروت: دار   رشاابدالبساابئ ق(. 0401گلپایگانی، سیدمحمدرضییا. )موسییوى .00

 .الصفو 

 و 0)  جبمعالبشتبتافیاكجوبةالبسؤللاتق(. 0401. )میرناى قمی، ابوالااسم بن محمدحسن .08

 .(. تهران: م سسه کیهان1

(. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 0)  رسبئ ق(. 0400میرناى قملی، ابو الااسم بن محمدحسن. ) .01

 .شعبه خراسان

(. قم: مطبعة 0)مارر: سید ابوالااسم خویی،   كجودالبتقریرلت(. 0100نائینی، محمدحسین. ) .05

 العرفان.

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.0)  ولبیع البمکبسبق(. 0401نائینی، محمدحسین. ) .00
(. تهیران: المکتبیة 0)  حبشايةالبمکبسابایمنياةالبةببابافاق(. 0101نائینی، محمدحسیین. ) .00

 المحمدیة.

، چییا  04 و 01) جااولهرالبکاالامافایاشاارحاشاارلئعاللاساالاما(. 0100نجفیی، محمدحسیین. ) .01

 هفتم(. بیروت: دار یحیاء التراث العربی.

(. )مارر: حیدر حیبایلبفقهالبزرلعایبحو افق(. 0400هاشمی شاهرودى، سید محمود. ) .04 الله

 .^قم: م سسه دائر  المعارف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیت
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